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An investigation into prophet yusuf (a.s)'s attribution of 
"theft of the king's cup" to his brothers 
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ABSTRACT 
The subject of this article is one of the allegorical verses in Quran 

(mutashabihat) that cannot be solved except by relying on the decisive 
verses (Muḥkamat). The decisive verses which lie in three categories: 
general, special and context, are the keys with which one can find the key 
of understanding the allegorical verses to some extent. Based on the 
general decisiveness of his prophecy and his special characteristics, 
Prophet Yusuf (a.s) had lofty purposes, as educating and guiding the 
people. In this regard, the plan was to keep his own brother close and 
attribute the theft to other [step] brothers with the aim of making them 
aware of their sin, so that they would come to their senses and repent. 
This goal was not made possible unless by calling them thieves in public 
and embarrassing them in front of the caravan. At the same time, by doing 
so, he made possible his other wish, i.e., immigration of his family to 
Egypt. In this way, the doubt of lie and slander by the Prophet of God will 
be solved, as the interpretive narrations also confirm this view. However, 
other interpretive possibilities have been mentioned for these verses, such 
as: "the guilt of slander is justified for the sake of a sublime purpose", "the 
announcement was a non-informative sentence" or "the announcement 
was done by a person in charge"; But given the decisive verses and other 
reasons, we consider them unlikely. 
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به    بررسي نسبت دادن «سرقت جام مَلِك» توسط حضرت يوسف 

  برادرانش 

 ١پورفر نقیالله ولی

 ٢محمدامیر کسمائی 

  چكيده 
است كه جز با تمسك بــه محكمــات حــل    ي مقاله از متشابهات قرآن   ن ي موضوع ا 

هستند كــه    يي ها د ي به عنوان كل   اق، ي كه در سه دسته عام، خاص و س   ي . محكمات شود ي نم 

بــر    وســف ي . حضــرت  افت ي  متشابهات دست  ي فهم حدود  نه ي ها به گنج با آن  توان ي م 

و    ت ي ــوالا از جملــه ترب   ي داف خاص خــود، اه ــ  ي ها ي ژگ ي اساس محكمات عام نبوت و و 

نــزد خــود و    ي راستا نقشه نگه داشــتن بــرادر تن ــ  ن ي مردم را در نظر داشت. در هم   ت ي هدا 

برادران با هدف متنبه كردن آنها به گناهشان بود تــا بــه خــود    ر ي نسبت دادن سرقت به سا 

ســارق خوانــدن آنهــا در مــلأ عــام و شرمســار    ق ي ــهــدف از طر   ن ي ــآمده و توبه كننــد. ا 

خواســته    شــد ي كــار باعــث م  ن ي ــ. ضمن آن كه با ا شد ي كاروان ممكن م  ان ي م  شان كردن 

نحــو، شــبهه كــذب و    ن ي ــشود. بــه ا   سر ي اش به مصر م مهاجرت خانواده   ي عن ي خود    گر ي د 

نظــر هســتند.    ن ي ــا   د ي ــمؤ   ز ي ن   ي ر ي تفس   ات ي . چنانچه روا شود ي خدا حل م   امبر ي افترا توسط پ 

ذكر شده است از جملــه: «موجــه   ات ي ن آ ي ا  ي برا  ز ي ن  ي گر ي د  ي ر ي اگرچه احتمالات تفس 

«اعــلان توســط    ا ي ــ  » ي بودن جملــه اعلان ــ  ي بودن گناه تهمت به خاطر هدف والا»، «انشائ 

  . م ي دان ي م   د ي آنها را بع  ل، ي مسؤول امر»؛ اما با توجه به محكمات و دلا 

  
      . امبران ي عصمت پ   ، ي محكم و متشابه، سرقت، شبهه پژوه   وسف، ي سوره   هاي كليدي: واژه 
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  مقدمه. ١
قصص قرآن در كنار حكمت و عبرت فراوان، متشابهات بسياري نيز دارند كه به راحتــي  

براي ما قابل فهم نيستند. اين متشابهات در مواردي چون ارتباط باري تعالي با پيامبران خــويش،  

كند. بعضي از امتحانات الهي يــا دســتورات خــاص خداونــد بــه رســولان  جلوه بيشتري پيدا مي 

و    خود، گاهي از حيطه فهم بشر عادي خارج است. مواردي چون داســتان حضــرت خضــر 

، قــدرت و  حضــرت داود   ، داوري هــاي حضــرت ابــراهيم ، امتحان حضرت موسي 

، از جملــه امــوري  ، برخي اتفاقات در رسالت حضــرت موســي ثروت حضرت سليمان 

 هاي عادي قابل درك نيست. نمايد يا براي عقل است كه در ظاهر عجيب مي 

اســت. در ايــن مقالــه   يكي از موارد تشابه در قصص انبياء، داستان حضــرت يوســف 

كنيم كه ايشان بــراي نگــه داشــتن بــرادر نــزد خــود، بــه او تهمــت  درباره آن موضوع بحث مي 

سرقت زد. اين كار در نگاه اول، نادرست اســت و در ظــاهر بــا اخــلاق و حتــي شــريعت الهــي  

دانيم ايشان پيامبر خداوند است و پيامبران الهي عــلاوه بــر عصــمت  تناقض دارد. با اين حال مي 

دهنــد. ضــمن ايــن كــه خداونــد در ســوره  از گناه، كاري جز براي خدا و در راه او انجــام نمي 

كند؛ جداي از اين، خداونــد  ايشان را صاحب علم و حكمت و مخلص معرفي مي   يوسف 

توان يقين داشت اين كــار داراي  كند. پس مي داند و به خود منسوب مي اي مي اين كار را حيله 

  است. توجيه و حكمتي بوده 

برخي براي توجيه اين نقشه و تطبيق آن با شرع و اخلاق، دست بــه توجيهــاتي غلــط زده  

كند» يا فرضــيات  اند. نمونه آن نظريه «هدف وسيله را توجيه مي يا نتايج ناصواب از آن برداشته 

كه اين نظريه با اساس ديــن مــا تضــاد دارد و چــه بســا عقــل منطقــي آن را  ديگر است. درحالي 

  پذيرد. نمي 

اين موضــوع ماننــد ســاير متشــابهات قرآنــي، توســط مفســران مختلــف بحــث و بررســي  

است. آنها در ضمن تفسير خود، نظرات مختلفــي را بــراي حــل مشــكل ايــن مــورد و فهــم  شده 

اند. برخي از مفسران تنها به نقل اقوال بسنده كرده، برخي ديگــر نظــري را  درست آن ارائه داده 

اند. با ايــن حــال پژوهشــي مســتقل در خصــوص ايــن موضــوع، يعنــي نســبت دادن  اختيار كرده 

  به چشم نخورد.  سرقت به برادران توسط حضرت يوسف 

  اين مقاله در پي فهم صحيح داستان مذكور، تبيــين آن و توجيــه عمــل حضــرت يوســف 
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بــزرگ بــود، امــا  كنيم اگرچه ايشان در راستاي اراده خداوند به دنبــال هــدفي  است. در ادامه بيان مي 

فعل ايشان با عقل و شرع تعارض نداشت؛ بلكه خود جزئي از هــدف و مســير رســيدن بــه آن بــود و  

  راه ديگري برايش ميسر نبود؛ ضمن اينكه تمام نقشه به وسيله علم و درايت الهي انجام گرفت. 

  طرح شبهه
مشكل اصلي و شبهه موجود در اين داستان، كه درصــدد پاســخ بــه آن هســتيم، عبــارتي  

  باشــد حــاوي تهمــت ســرقت: « كــه نــدايي مي  است منسوب به حضرت يوسف 
ُ
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يوسف) بارهاى آنها را بست، ظرف آبخورى پادشاه را در بارِ برادرش گذاشت؛ سپس كســى  

  ). ٧٠صدا زد: اى اهل قافله، شما دزد هستيد!» (يوسف/  

به كــاروان بــرادران خــود گفــت: «شــما    شبهه وارده آن است كه چطور حضرت يوسف 

كه خودش آن پيمانه (كالاي مسروق) را در توشــه آنهــا قــرار داده بــود. ايــن  سارق هستيد»؛ حال آن 

  است. گناه نسبت سرقت وارد كرده جمله در ظاهر، كذب و افترا است؛ زيرا به گروهي بي 

اســت؛ از جملــه آن كــه آيــا  هاي مختلفي در بيان مفســرين نقــل شده احتمالات و جواب 

است يا شخصي ديگر، اگر ايشان يا به دستور ايشان باشــد  گوينده اين جمله خود حضرت بوده 

در    است؟ آيا منظور گنــاهي اســت كــه بــرادران يوســف به چه منظور اين تهمت وارد شده 

تر اســت؛ امــا در ابتــدا بايــد بــه  حق ايشان انجام دادند؟ اين مقالــه در پــي يــافتن پاســخ صــحيح 

هــا بــه نتيجــه  هاي موجود و موثر بــر پاســخ پرداخــت تــا بــر اســاس آن فرض ها و پيش فهم پيش 

  صحيح دست يابيم. 

  هافهمروش تحقيق و پيش. ٢
براي فهم متشابهات راهي جز به كارگيري محكمات و قطعياتي از قبيل: آيــات محكــم،  

مسلمات ديني، بديهيات عقلي و روايات قطعي نيست. با قدم گذاشــتن از محكمــي بــه محكــم  

  توان مسير فهم متشابه را طي كرد. ديگر مي 

گيرنــد:  توانــد گــره از متشــابهات بــاز كننــد، در ســه دســته جــاي مي محكمــاتي كــه مي 

  كنيم: «محكمات عام»، «محكمات خاص» و «سياق». در ادامه هريك را از آنها بررسي مي 
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  محكمات عام  -١-٢
منظور محكماتي است كلي اعم از آيات يا روايات قطعــي يــا اســتدلالات منطقــي، كــه  

باشند. مــثلاً در موضــوع ايــن مقالــه كــه متشــابهي در  شامل موضوع خاص مورد بررسي نيز مي 

است، «عصمت انبياء» يكي از محكمات عــامي اســت كــه شــامل      داستان حضرت يوسف 

  اين مورد نيز خواهد بود. 

ٰ u�َــhٖ « ســطح نيســتند:  انبياء الهي اگرچه همگي در يك  َȻ » tــَ ُ َ ѫــŻu�َ � َ́ ¥ gــَّ
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هــاي مختلفــي اســت كــه محــور  بالاتري از ساير مردم دارند. اين جايگــاه رفيــع، داراي ويژگي 

مشترك تمام انبياء الهي است. سيره مشترك انبياي الهي شامل اصولي كلي است كــه خداونــد  

داند و در حقيقت از احكــام نبــوّت و رســالت عامــه بــه شــمار  آنها را لازمه نبوّت و رسالت مي 

  ).  ٤١:  ٦، ج ١٣٧٨رود و ويژه يك عصر يا نسل نيست (جوادي آملي، مي 

اصــل در ســيره مشــترك انبيــاء را از   ٢٤االله جوادي آملي در تفسير موضوعي خود، آيت 

  كنيم.  ترين آنها اشاره مي كند كه به چند مورد از مهم آيات قرآن كريم استخراج مي 

«اصطفاي الهي» اولين ويژگي مشترك پيامبران است. آنها، برگزيده حق از ميان مردمند  

Ѵ  اند: « انساني هستند كه به مقام رسالت و نبوّت رسيده هاي و والاترين و بهترين چهره  ِ
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انــد تــا در مســير  ). پيــامبران آمــده ٢٥معبودى جز من نيست پس تنها مرا پرستش كنيد» (انبيــاء/  
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كنــد؛ زيــرا خــلاف  از طرفي برهان عقلي نيز عصمت و كامل بودن پيامبران را اثبــات مي 

عقل است اگر حكيم تعالي، انساني داراي نقص را براي هــدايت و تكامــل بشــر مبعــوث كنــد  

  ١). ١٧٨  - ١٧٩:  ١٤٠٦ابن ميثم،  ( 

 
حفظ و تبیین  عصمت انبیاء از طریق سه برهان تسلسل، حفظ و تبیین دین و قیاس استثنایی قابل اثبات است که ما به دلیل   ١

  ایم.دین اشاره کرده
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كــه   شود انبياء الهي از جمله حضــرت يوســف مبناي محكمات عام، اثبات مي لذا بر  

از پيامبران الهي بود، به طور قطع داراي عصمت از گناه بوده و جز در مســير هــدايت مــردم بــه  

است. پس ضروري است كــه تشــابه داســتان مــذكور را بــا در نظــر  توحيد و تقوا قدم بر نداشته 

  داشتن اين محكمات درك كنيم. 

  محكمات خاص  -٢-٢
بود، به عنوان قــدم دوم    بعد از بررسي محكمات عام كه مربوط به همه پيامبران الهي 

هاي خاص آن حضرت  بپردازيم. ويژگي   بايد به بررسي محكمات خاص حضرت يوسف 

  تواند راهگشاي فهم متشابهات داستان ايشان باشد. است مي كه در آيات قرآن بيان شده 

كنــد،  بــراي ايشــان ذكــر مي   هــايي كــه خداونــد در ســوره يوســف يكــي از ويژگي 
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آوريد) هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود. و او به خــوبى از   «(به خاطر 

ها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تــو را امــام و پيشــواى مــردم قــرار دادم!»  عهده اين آزمايش 

ابراهيم عرض كرد: «از دودمان من (نيــز امامــانى قــرار بــده!)» خداونــد فرمــود: پيمــان مــن، بــه  

رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تــو كــه پــاك و معصــوم باشــند، شايســته ايــن  ستمكاران نمى 

  ). ٤٦:  ٧، ج ١٣٧٨) (جوادي آملي، ١٢٤مقامند)» (بقره/ 

الــذكر  «امامت» در حقيقت مقامي بالاتر از نبوتّ و رسالت است. ايــن امــر از آيــات فوق 

بعد از آن كه به مقام نبوّت رسيده بــود و پــس    قابل استنباط است؛ چنانكه حضرت ابراهيم 

يافت؛ يعني آخــرين مرحلــه ســير تكــاملى انســانى كــه  هاي الهي به مقام امامت دست از امتحان 

  همان رهبرى همه جانبه مادى و معنوى، ظاهرى و باطنى، جسمى و روحى مردم است. 

فرق نبوّت و رسالت با امامت آن است كه پيامبران در مقام نبوّت و رســالت تنهــا فرمــان  

كننــد، ابلاغــى تــوأم بــا بشــارت و  كنند، از آن خبر داده و به مردم ابلاغ مــى حق را دريافت مى 

آورنــد خــواه از طريــق  هاى الهى را به مرحله اجرا در مى انذار؛ اما در مرحله «امامت» اين برنامه 
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تشكيل حكومت عدل بوده باشد يا بدون آن. در اين مرحله آنها مربي هستند، و مجرى احكــام  

ها، و بــه وجــود آورنــده محيطــى پــاك و منــزه و انســانى. در  دهنده انسان ها، و پرورش و برنامه 

هاى الهى يــا بــه تعبيــر ديگــر، ايصــال بــه  حقيقت مقام امامت مقام تحقق بخشيدن به تمام برنامه 

  ). ٤٥٥:  ١٣، ج ١٣٧٤مطلوب و هدايت تشريعى و تكوينى است (مكارم شيرازي،  

لــزوم متنبــه ســاختن    يابيم كه مقام امامــت حضــرت يوســف بنابر اين مقدمات، درمي 

برادران را در پي دارد؛ مخلص بودن نشان از آن دارد كه از هر گناه و آلــودگي منــزه اســت و  

كند. همچنين صديق بودن، صدور كذب از ايشان را غير ممكن  جز در راه خداوند كاري نمي 

اي اســت بــي كــم و  كند. ضمن آنكه حاصل علم و حكمت الهي اعطا شده به ايشان، برنامه مي 

  كاست كه در راستاي رسالت وي قرار دارد. 

  سياق   -٣-٢
گروه سوم محكمات، سياق آيات هستند. يعني جملات و آيــات ديگــري كــه پــيش يــا  

اند. سياق آيات، مــا را در جريــان فهــم آن قــرار داده و گــاهي  پس از آيه مورد نظر قرار گرفته 

  كند. هايي است كه به درك متشابهات كمك شاياني مي شامل نشانه 

در سوره مباركه يوسف، كه آيات آن پيوستگي موضوع دارند و حول داســتان واحــدي  

هايي يافــت و بــه كمــك آنهــا  تــوان از آيــات مختلــف، قــراين و ســرنخ كننــد، مي حركت مي 

  متشابهات داستان را حل كرد. 

در اين قسمت از مقاله پس از بررسي موارد مهم سياق مرتبط با عنوان، سه موضوع مــؤثر  

چه هدفي را در اجــراي نقشــه خــود    كنيم: اولاً حضرت يوسف بر نتيجه مقاله را بررسي مي 

  كرد؟ ثانياً اين نقشه چه ضرورتي داشت؟ ثالثاً منظور از كيد و حيله خداوند چيست؟ دنبال مي 

  هدف نقشه   -١-٣-٢
با استفاده از محكمات عام و خاص بررسي شده و با كمك سياق آيات و ادامــه داســتان  

توان هدف نقشه ايشان را در راستاي رسالت الهــي كشــف نمــود: اولاً  مي   حضرت يوسف 

هدايت كردن برادران خود و متنبه ساختن آنها نسبت به گناهي كه انجام دادند و حسادتي كــه  

نسبت به يوسف و برادرش داشتند؛ ثانياً منتقل كردن خانواده خود بــه مصــر و محــل حكومــت  

  خود تا در امن و امان زندگي كنند. 
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بيان شــد و بــا بررســي    بنا بر آنچه از محكمات عام پيامبران و خاص حضرت يوسف 

يابيم كه اين واقعه تــأثير بــه ســزايي در نــدامت و اســتغفار  مي سياق اين آيات و ادامه داستان در 
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اي به كار گرفته شود كه شبهه تهمــت و كــذب در آن باشــد؟ آيــا  ضرورتي داشت چنين نقشه 

انجاميد؟ در توجيه ضرورت ايــن نقشــه  راه ديگري همچون مذاكره و گفتگو به اين هدف نمي 

  بايد مطالبي را بيان كرد: 

  از برادران و جلب توجه آنها استقبال حضرت يوسف   -١-٢-٣-٢
به مصر كه براي گرفتن آذوقــه در دوره قحطــي    اولاً همان سفر اول فرزندان يعقوب 
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اى (از غلهّ) به ما ندهند پس برادرمــان را بــا مــا بفرســت، تــا ســهمى (از  برادرمان بنيامين) پيمانه 

  اگر حضرت يوســف   ). ٦٣غلهّ) دريافت داريم و ما او را محافظت خواهيم كرد!» (يوسف/  

نشست، آنان  كرد و با آنان به گفتگو مي شد و بلافاصله خود را معرفي مي از اين باب وارد نمي 

گذاشــتند و حرفــي بــه پــدر  به دليل بــاقي مانــدن حســادت و تــرس از عقوبــت، پــا بــه فــرار مي 

  زدند تا خطاي گذشته آنها آشكار نشود. نمي 
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  نگهداشتن برادر نزد خود  -٢-٢-٣-٢
براي كشاندن پدر به مصر، در نظر داشت برادر كوچك خــود    ثانياً حضرت يوسف 

جايگاه خاصي نــزد پــدر دارد.    دانست او نيز همچون يوسف را نزد خود نگه دارد؛ زيرا مي 

توانست خود را به برادران معرفي كند؛ زيــرا همــانطور كــه بيــان كــرديم  از طرفي همچنان نمي 

اي وي را نزد خــود نگــه  دادند. بنابراين ناچار بود با حيله نمي  آنها تن به درخواست يوسف 

  دارد به طوري كه برادران ديگر متوجه نشوند. 

بازهم عهد خود را در بازگرداندن بنيــامين نــزد    ضمن آنكه برادران حضرت يوسف 

  پدر شكستند و اين عامل مضاعفي براي شرمندگي و در نتيجه پشيماني و توبه آنها شد. 

  تنها راه موجود براي نگهداشتن برادر  -٣-٢-٣-٢
توانســت بــه واســطه آن، بــرادرش را نــزد  مي  ثالثاً تنها راه ممكن كه حضرت يوسف 

هاي ناممكن ديگــر آن بــود كــه ايــن  خود نگه دارد، قانون مجازات سارق نزد كنعانيان بود. راه 

پذيرفتند؛ زيــرا در محضــر پدرشــان قســم  درخواست را از برادران خود كند كه آنان قطعاً نمي 
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فرستاد، تا پيمان مؤكّد الهى بدهيد كه او را حتماً نــزد مــن خواهيــد آورد! مگــر اينكــه (بــر اثــر  

مرگ يا علّت ديگر،) قدرت از شما سلب گردد. و هنگامى كه آنها پيمان استوار خــود را در اختيــار  

يــا    ) ٦٦گــوييم، نــاظر و نگهبــان اســت» (يوســف/  او گذاردند، گفت: «خداوند، نسبت به آنچــه مــى 

اينكه بخواهد قوانين را زير پا بگذارد و با دستوري غير قانوني بــرادرش را نــزد خــود نگــه دارد  

ٰ  دار پادشاه بــود: « مجري قانون و امانت كه اين نيز امكان نداشت؛ زيرا او خود  َȻ t Ѵــَ ِ
ѫʑــ¥uَ:ٱ 

َ
�ل

َ
�ــ

 ٞ Ѵɽ  tَ¥ــِ
ٌ

rø}ِ6َ Ѵ ِ
ّ ѫʏِرضِ إ

َѪ
įٱ ِ

ѫ ِ Ѫʁ
ٓ
Nَا

َ
سرپرست خزائن سرزمين (مصــر) قــرار ده،    »: «(يوسف) گفت: مرا <

  ). ٥٥كه نگهدارنده و آگاهم» (يوسف/ 

بخش، اتهام سرقت بود. بنابراين بعد از قرار دادن پيمانه در توشــه بــرادر، طبــق  تنها راه نتيجه 
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»: «گفتند: هر كس (آن پيمانــه) در بــارِ او پيــدا شــود،  ؤ

خودش كيفر آن خواهد بود (و بخاطر اين كار، برده شما خواهد شد) ما ايــن گونــه ســتمگران را  

توانست بــا  نمي   يابيم حضرت يوسف ). بر اساس آيات نيز در مي ٧٥دهيم» (يوسف/ كيفر مى 

ُ قوانين مصر برادر خود را نزد خود نگه دارد: « 
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  توانســت بــرادرش را مطــابق آيــين پادشــاه (مصــر) بگيــرد، مگــر آنكــه خــدا بخواهــد» هرگز نمى 

داشــتن بــرادرش انتخــاب كــرده    پس ايشان تنها راه ممكن را با علم الهي براي نگه   )؛ ٧٦(يوسف/  

 بود: « 
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  به ايجاد تحول در برادران قصد حضرت يوسف  -٤-٢-٣-٢
بــه دنبــال ايجــاد تحــول در بــرادران    رابعاً بنابر مقدماتي كه بيان شد، حضرت يوسف 

خود و هدايت آنان بود. لذا با اجراي اين نقشه، همه برادران را سارق خطاب كــرد تــا بــه آنــان  

آوري كند. اين اتفاق و اتهام سرقت، براي بــرادران بســيار  از پدرش را ياد   دزديدن يوسف 

گران تمام شد. آبروي آنان نزد مردم و ساير كاروانيان رفــت و همچنــين بــار ديگــر بــه وعــده  

خود به پدر براي بازگرداندن برادرشان بنيامين نيــز عمــل نكردنــد. لــذا هنگــام بازگشــت بــراي  

 خود گفتند: « اثبات مدعاي  
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شهر كه در آن بوديم ســؤال كــن، و نيــز از آن قافلــه كــه بــا آن آمــديم    اطمينان ندارى) از آن 

اي بــراي تحــول  ). اين خــود مقدمــه ٨٢(بپرس)! و ما (در گفتار خود) صادق هستيم!» (يوسف/ 

توانست از طريق ديگري بنيامين را نزد خــود نگــه  آنها و اقرار به گناهشان بود. لذا حتي اگر مي 

  با اين حال اين نقشه، جزئي از هدف بود.  دارد، 

از شــدت نــاراحتي و    مؤيد اين مسأله آن اســت كــه پســر بــزرگ حضــرت يعقــوب 

  « خجالت، نخواست به كنعان بازگردد و در مصر باقي ماند تا راه حلي پيــدا كنــد:  
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  دانيــد پــدرتان از شــما »: «(برادر) بزرگشان گفــت: آيــا نمــى أ

پيمان الهى گرفته و پيش از اين درباره يوسف كوتاهى كرديد؟! من از ايــن ســرزمين حركــت  

كننــدگان  كنم، تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا درباره من داورى كند، كه او بهترين حكم نمى 

  ). ٨٠است» (يوسف/ 



  ۳۱۹   |   به برادرانش   وسف ی نسبت دادن «سرقت جام مَلِک» توسط حضرت    ی بررس 
 

 

  كيد خداوند  -٣-٣-٢
اي  و پس از موفقيت ايشان در اجراي نقشه، بــه آيــه  در ادامه داستان حضرت يوسف 

  كنــد: « مي خوريم كه خداوند، آن نقشه را حاصل كيد و حيلــه خــود معرفــي بر مي 
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  ). ٧٦بخواهد» (يوسف/ 

: ذيل واژه).  ١٣٩٩جويي (در عربي «معالجة») را گويند (ابن فارس، «كيد» هر گونه چاره 

تواند ممدوح يا مذموم باشد؛ اگرچــه در معنــي  گويد: «كيد» نوعي حيله است كه مي راغب مي 

: ذيــل واژه). لــذا خداونــد آن را هــم بــه  ١٤١٢شود (راغب اصــفهاني، مذموم بيشتر استفاده مي 
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برادرش به كار برد و همانطور كه پيش از اين نيز بيان كرديم، او راه ديگري براي رسيدن بــه ايــن  
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نكته ديگر اين كه «مكر» بنا بــر نظــر برخــي لغويــون از لحــاظ همراهــي بــا فكــر و تــدبر،  

كــه «مكــر»  تر است و متعــدي اســت؛ درحالي معني با «كيد» است؛ غير از آن كه «كيد» قوي هم 

شود و براي متعدي شدن نياز به حــرف اضــافه دارد  معمولاً به كيدي كه مخفي باشد اطلاق مي 
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كنند، خداونــد هــم «مكــر»  ها از جمله كفار و دشمنان خدا مكر مي در همين راستا خيلي 

برد و مكر خداوند همواره پيروز است؛ اما اين به اين معني نيست كه كيد يــا  خود را به كار مي 

روند؛ بلكه مكر همه آنها زيــر مجموعــه  مكر آنها مقابل مكر خداوند است و به مصاف هم مي 

 خداست؛ زيرا « مكر 
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هايشــان) نــزد خــدا آشــكار  مكر (و نيرنگ) خود را به كار زدند و همه مكرها (و توطئــه  نهايت 

دانيم كــه  )؛ و مــي ٤٦ها را از جا بركنــد!» (ابــراهيم/ است، هر چند مكرشان چنان باشد كه كوه 
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كه فرســتاده حــق تعــالي هســتند در   همچنين بايد گفت كه مكر و كيد پيامبران الهي 

طول و برابر با مكر و كيد الهــي اســت كــه در راســتاي اراده و مشــيت الهــي خواهــد بــود. لــذا  

كند، همان كيد خداوند اســت. نمونــه ديگــر از  به آن عمل مي  طرحي كه حضرت يوسف 

ورزد  هــا مبــادرت مــي در داستان سوره كهف بــه آن  اين چنانكه اعمالي كه حضرت خضر 

در   نيز همان اراده خداوند است و تفاوتي بين اين دو نيست. هنگــامي كــه حضــرت خضــر 

 گويــد: « اول بار مي باشد، مي  صدد بيان تأويل اعمال خود به حضرت موسي 
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  خداوند و رسول او وجود ندارد. 

نيز كيد و اراده خداوند، بــا آن طرحــي كــه حضــرت بــه   در داستان حضرت يوسف 

كار گرفت، حقيقت و ذات واحدي دارند و آن از علمــي اســت كــه خداونــد بــه ايشــان اعطــا  
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  پاسخ به شبهه -٣
هاي ذكر شده كه در حقيقــت  فرض در اين قسمت با در نظر گرفتن همه مقدمات و پيش 

هاي احتمالي بــراي ايــن  رسانند، به بررسي پاسخ محكماتي هستند كه ما را به فهم متشابهات مي 

كنيم و سپس آنها را نقد كــرده  هاي احتمالي را مطرح مي رو ابتدا پاسخ پردازيم. از اين شبهه مي 

  گزينيم. و پاسخ مختار را برمي 

  احتمالات  -١-٣
  كنيم: بندي مي ابتدا احتمالات را بر اساس اينكه گوينده چه كسي باشد، دسته 

  

گوينده

حضرت يوسفخود 

حضرت يوسفكارگزار 

مسئول اموال قصر
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  اســت: « رسد؛ زيرا گوينده به صورت نكره ذكــر شده احتمال اول صحيح به نظر نمي 
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  شد. بود، فاعل نكره ذكر نمي  كه اگر گوينده خود حضرت يوسف ي »، درحال ٌ ُ©Ùَذ

  احتمالات دوم و سوم وارد هستند كه در ادامه بررسي خواهند شد. 

در مرحله دوم بايد ديد مخاطبين جمله چه كسي يا چه كساني هستند. دو احتمال وجــود  

  دارد: 

  

 مذكور، « احتمال اول از باب جمع بودن مبتدا در عبارت 
َ

×ن
ُ
� ِ

ٰ Őــَ
َ
¤ ǻ

َّ
اســت. يعنــي   » وارد إ³ِــ

  همه شما سارق هستيد. 

احتمال دوم نيز وارد است؛ از ايــن بــاب كــه گــاهي گوينــده خطــابي را كــه در حقيقــت  

ســازد؛ البتــه ايــن در  متوجه به بعضى از افراد يــك گــروه اســت بــه همــه آن گــروه متوجــه مي 

صورتى است كه افراد آن جماعت در امر مورد خطاب از يكديگر متمــايز نباشــند (طباطبــايي،  

  ). ٢٢٢:  ١١، ج ١٤١٧

گويي بــه ايــن شــبهه، در بيــان مفســرين چهــار احتمــال وارد  اما بــه طــور كلــي در پاســخ 

  است: شده 

  

مخاطب

همه برادران

فقط بنيامين

احتمالات
اعلان به امر حضرت يوسف

تهمت مشروع. ١

جمله استفهامي. ٢

توريه. ٣

اعلان توسط مسئول امر. ٤
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  در ادامه هر يك از اين احتملات را بررسي خواهيم كرد: 

  تهمت مشروع  -١-١-٣
ــرت   ــرف حض ــته و از ط ــري نداش ــاي ديگ ــه معن ــن جمل ــه اي ــت ك احتمــال اول آن اس

توان اين تهمت را خالي از اشكال عقلــي و شــرعي  صادر شده باشد. با اين حال مي  يوسف 

  دانست. در توجيه اين نظر بايد مقدماتي را بيان كرد: 

اولاً، بعضي از دستورات شرع، وظايف انسان نسبت به خداوند است كــه حــق االله ناميــده  

نوعــان خــود اســت،  شوند و بعضــي ديگــر كــه نــاظر بــه وظــايف انســان دربــاره حقــوق هم مي 

شوند. چنانكه واضح اســت رعايــت نكــردن حــق االله، گنــاه و تضــييع حــق  الناس ناميده مي حق 

كنــد؛ ولــي  خداوند است. رعايت نكردن حق الناس نيز گناه است و حق ديگــري را ضــايع مي 

تر راضي به اين مسأله شــود، جــايز و قابــل  در صورتي كه او در جريان باشد و براي هدفي مهم 

توجيه خواهد بود؛ مثلاً تهمت دروغ، در حقيقت ضايع كردن حق متهم است؛ با اين حال اگــر  

  تر باشد، قابل توجيه است. متهم به دليلي راضي به اين امر باشد و اين تهمت داراي هدفي مهم 

كه با برادرش بنيامين داشــت او را در بــر گرفــت:  در اولين ديداري  حضرت يوسف 
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) و بــه او گفــت از اتفاقــاتي كــه  ٤٨٥:  ١٨، ج ١٤٢٠اش را براي او توضيح داد (فخر رازي،  نقشه 

 بيني ناراحت نشو: « مي 
َ
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
اســاس هنگــامي كــه تهمــت ســرقت    . بر همين » |

دانست در پي اين تهمتِ ناصحيح، خيــر  وارد شد، بنيامين حرفي نزد و اعتراضي نكرد؛ زيرا مي 

  و مصلحتي والا نهفته است؛ پس آن را پذيرفت.  

تــوان بــه  كه تنهــا مي شوند، به طوري ثانياً، گاهي دو امر الزامي در احكام دچار تزاحم مي 

كــه اگــر  يكي از آنها عمل كرد؛ مثلاً ورود بدون اذن به منــزل ديگــري، حــرام اســت؛ درحالي 

همان منزل در حال حريق باشد، نجات جان اهــل خانــه واجــب اســت. در ايــن مــوارد بايــد بــر  

  ). ٣٥٧  : ٢، ج ١٤٢٢،  خوئي اساس تشخيص اهم بر مهم عمل كرد ( 

بينيم اگرچه تهمت غير واقعي جايز نيست، امــا ايشــان  مي  در داستان حضرت يوسف 

براي مصلحتي والاتر، يعني متنبه ساختن برادران و هــدايت كــردن آنــان و همچنــين مهــاجرت  

  شد، آن را ترجيح داد. خانواده خود به مصر، كه از نظر ايشان واجب تلقي مي 
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با توجه به مقدمات فوق و با هدايت الهي دســت   نتيجه آن است كه حضرت يوسف 

زند. لذا تهمت مستقيم به بنيامين، به واســطه راضــي بــودن كســي كــه بــه  به اين كار مشروع مي 

باشد؛ و آبروريزي برادران، بــه خــاطر تهمــت  است، مشروع مي واسطه تهمت حقش ضايع شده 

شود. اين نظــر در  به آنها، به سبب ترجيح امر اهم بر مهم، از باب تزاحم حقوق، مقبول واقع مي 

است. علامه طباطبايي اين نظر را قــوي و  بيان اكثر مفسرين به اشكال و وجوه مختلف ذكر شده 

  ). ٢٢٢ـ    ٢٢٣:  ١١، ج ١٤١٧كند (طباطبايي،  هاي ديگر را بعيد تلقي مي فرضيه 

توان گفت مسأله تزاحم حقوق و ترجيح اهم بر مهم، زماني پذيرفتــه اســت  در نقد اين بيان مي 

كه دو امر متزاحم، اولاً قابل جمع نبوده، ثانياً راه حل جايگزين وجود نداشته باشد؛ اما در ايــن مــورد  

توانســت  راهكــار ديگــري نداشــت؛ چنانچــه ايشــان مي   توان پذيرفت كه حضــرت يوســف نمي 

يابد. همچنين بايد گفت اين پاســخ، بــه    بدون وارد كردن تهمت غير واقعي به مقصود خويش دست 

  كند» قرار دارد و پذيرفته نيست. اي در راستاي تأييد نظريه «هدف وسيله را توجيه مي گونه 

ثالثاً، اگر بخواهيم مشكل حــق النــاس را بــا هماهنــگ كــردن آن بــا بنيــامين، حــل شــده  

 گفت بخش: « بدانيم، بايد 
َ
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َّ
را خطاب قرار داده و تهمت را به همه آنــان    » همه برادران إ³ِ

  - كه عملي حرام اســت    - توان پذيرفت كه هيچ راه ديگري جز تهمت است و نمي وارد ساخته 

وجود نداشت. ضمن اين كه اين نظر موافق روايــات تفســيري آيــه نبــوده و در راســتاي هــدف  

  اصلي يعني متنبه ساختن برادران به گناهشان نيست. 

  جمله استفهامي  -٢-١-٣
 كــه عبــارت « احتمــال دوم آن  
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باشــد؛ يعنــي تقــدير آن «أ إنكــم    » اســتفهامي إ³ِــ

است. در اين صورت احتمال كذب بودن وجود نخواهــد  لسارقون» بوده و همزه آن ساقط شده 

داشت؛ زيرا جمله اخباري نيست كه صدق و كذب معني داشته باشد، بلكه انشائي است (فخــر  

  ). ٤٨٧:  ١٨، ج ١٤٢٠رازي،  

³ــ¾ �ــ�ل أ  گويد: « صاحب مجمع در تأييد اين نظر مي 
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 įــ�ø> ب ѳɯLــ ــارت اول اســتفهامي اســت  ٣٨٥:  ٥، ج ١٣٧٢» (طبرســي،  ©ــµ ا¤ ــت عب ــن بي )؛ در اي

  است. (أكذبتك) كه همزه آن ساقط شده 
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همچنين آيت االله جوادي آملي در درس تفسير خود ضمن اشاره به اين احتمال، مقــوي آن را  

است. گاهي تمــايز  دانند؛ زيرا مانع تشخيص جملات انشائي  نبودن لحن بياني در عبارات مكتوب مي 

  ). ٥٧تا: جلسه  جمله اخباري از انشائي تنها در نحوه قرائت و لحن بيان آن است (جوادي آملي، بي 

شــود.  اي مبني بر انشــائي بــودن ايــن جملــه يافــت نمي در نقد اين فرضيه بايد گفت هيچ قرينه 

  كند. ضمن آنكه وجود ادات تأكيد و عدم وجود ادات استفهام، اين احتمال را ضعيف مي 

  توريه  -٣-١-٣
از نــوع    احتمال سوم آن است كــه ايــن قــول از كــارگزاران حضــرت يوســف 

بــا وي كردنــد و او را    بوده و منظور آنها كاري باشد كه برادران حضرت يوسف  ١«توريه» 

  از پدرش ربودند و سپس به پدرشان دروغ گفتند: « 
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داننــد. زمخشــري و  اگرچه برخي آن را بعيــد مي   اند؛ اين نظر را اكثر مفسرين ذكر كرده 

).  ٢٤: ٧، ج ١٤١٥؛ آلوســي، ٤٩٢:  ٢، ج ١٤٠٧انــد (زمخشــري،  آلوسي اين نظــر را تــرجيح داده 

  ). ٣٨٥: ٥، ج ١٣٧٢دهد (طبرسي،  نسبت مي   ٢صاحبِ مجمع آن را به ابومسلم اصفهاني 
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 اند كه در ادامه مقاله آن را بررسي خواهيم كرد. دانسته 

بــه كــارگزاران خــود   شود بعيد است كــه حضــرت يوســف در نقد اين نظر گفته مي 

ها پــيش. همچنــين  دستور داده باشد كاروان را سارق خطــاب كننــد، آن هــم بــراي گنــاه ســال 

 عبارت « 
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توان برداشت كرد كه ايــن اعــلان  » نشان از مجهول بودن شخص دارد و نمي أ

است. ضمن اين كه حــديث مــذكور بــر توريــه بــودن قــول  بوده  به دستور حضرت يوسف 

اســت،  نســبت داده شده   توان گفت قولي كــه بــه حضــرت يوســف دلالت ندارد؛ حتي نمي 

 
از آن  هیتور  ١ از شنونده    عبارت است  پنهان کردن واقع  مقام  انسان در  و  دیبگو   یمخاطب، کلام  ایکه  مراد  از آن،    یکه 

  .آن کلام باشد یاز مفهوم ظاهر  ریغ ییمعنا

اصْفَهان ٢ بوُمُسْلِمِ 
َ
معتزل  ،یا بَحْر  بن  نحو هـ.ق،  ۳۲۲متوفای    ی محمد  اد   یکاتب،  دولت    بی ،  از رجال  و  مفسر،  متکلم،   ،

 در اصفهان بوده است.   یدر قرن سوم و چهارم هجر  یعباس
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است؛ ممكن است كسي از كارگزاران بدون اطلاع ايشان آن  ضرورتاً توسط ايشان صادر شده 

Ѵ  است. همــانطور كــه عبــارت « را بيان كرده باشد و مجازاً به ايشان منسوب شده  ِ
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 ورزيده باشد. 

  اعلان توسط مسئول امر  -٤-١-٣
بيــان نشــده باشــد؛   احتمال آخر اين است كه اين جمله تحت امــر حضــرت يوســف 

بلكه شخصي ديگر كه مسئول امر بوده از قبيل نگهبان اموال يا هر كسي كه متوجــه فقــدان آن  

 است. پيمانه شده، آن را بيان كرده 

همانطور كه در سفر قبلي برادران خود دستور داد آنچــه را   دانيم حضرت يوسف مي 
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است كه همه از اين امر اطلاع پيدا نكردند؛ بلكه تنها يك يا چند شخص نزديك بــه ايشــان از  

  قضيه مطلع شدند. 

در اين هنگام و مدتي پس از حركت كاروان، يكــي از نگاهبانــان يــا كســي كــه مســئول  

نگهداري از آن پيمانه بود متوجه فقدان آن شد. طبيعتاً آنها كه پــس از جســتجو آن را نيافتنــد،  

توانســت  كــارگزاران مي   كساني را كه به تازگي از آنجا خارج شدند، متهم به ســرقت كردنــد. 

تا زماني كه اين كاروان نزد ما اقامت داشت، پيمانه سر جــاي خــود بــود و بــه محــض    بگويند: 

  خروج آنها مفقود شد. 

نبــود كــه آنهــا را ســارق    توان نتيجه گرفت نيازي به دستور حضرت يوســف پس مي 

گرفتند و دليــل آن هــم  خطاب كنند؛ بلكه طبيعت امر اين است كه آنها در مظان اتهام قرار مي 

� فقدان پيمانه پادشاه بود: «  َ×اعَ ٱȟَ¥ــِ ُ̀  
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  يكديگرند. 
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 مقــوم ايــن احتمــال اســتفاده از صــيغه نكــره در « 
ٌ

ن ِ
ّ
Ùَذ  ©ــُ

َ
ن

َّ
ذ

َ
َّ أ ُ ѭɸ  /اســت كــه  ٧٠» (يوســف (

كند شخصي غير از افراد مطلع به اين كــار مبــادرت ورزيــده اســت و ارتبــاطي بــه  مشخص مي 

  ندارد.  حضرت يوسف 

انــد. آيــت االله جــوادي  اكثر مفسرين اين نظر را نيز به عنوان يكي از احتمالات بيان كرده 

دانــد (جــوادي آملــي،  تر مي آملي در درس تفسير خود اين فرضيه را از ديگــر فرضــيات قــوي 

  ). ٥٧تا: جلسه  بي 

است كه پيش از اين ذكر شد و اين قــول را   نقد وارد به اين نظر، روايت امام صادق 

كند. از طرفي در اين صورت اهداف عاليــه هــدايت و  منسوب مي  به خود حضرت يوسف 

است. ضمن آن كه سرقت شــيئي بــه صــورت مخفيانــه  متنبه ساختن برادران در نظر گرفته نشده 

بدون اينكه مسئول امر متوجــه شــود، نشــانه ضــعف مــديريتي و حكــومتي خواهــد بــود كــه بــه  

  شود. وارد مي  مديريت حضرت يوسف 

  بحث روايي  -٢-٣
آنهــا    اســت كــه تقريبــاً اكثــر روايت درباره ايــن آيــه وارد شده   ٦در تفاسير روايي حدود  

). دو  ١٨١ـ   ١٨٨: ٣، ج ١٤١٥؛ بحراني، ٤٤٣ـ  ٤٤٤: ٢، ج ١٤١٥مفهوم مشتركي دارند (حويزي، 

  نمونه از اين روايات را ذكر مي كنيم: 
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اند، درباره تقيه يا توريــه و اهميّــت  نقل شده  غالب اين روايات كه از امامين صادقين 
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بــا گفــتن    شود كــه يوســف باشند. سپس براي مصداق آوردن براي آن، اذعان مي ها مي آن 

اند؛ بلكه اشــاره بــه دزديــدن آنهــا دارد كــه  اين جمله دروغ نگفته است و آنها نيز دزدي نكرده 

  را از پدرش ربودند.   يوسف 

ضمن اينكه مصداق ديگر ايــن موضــوع كــه بــا ايــن داســتان تشــابه دارد و در اكثــر ايــن  

و گفــتن جملــه:   هــا توســط حضــرت ابــراهيم است، ماجراي شكستن بت روايات ذكر شده 
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  باشد. ) مي ٦٣گويند!» (انبياء/  از آنها بپرسيد اگر سخن مى 

  است كه منظور از جمله حضرت يوســف بيان شده  در روايت دوم از امام صادق 

گويد «پيمانــه را  را از پدرش دزديديد؛ براي همين است كه نمي   اين است كه شما يوسف 

َ×اعَ ٱȟَِ¥� ايم»: « گويد «پيمانه را گم كرده دزيديد»؛ بلكه مي  ُ̀  
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  تقيه يا توريه  -١-٢-٣
«تقيه» در لغت، عبارت است از نگاه داشتن، پرهيز كــردن و پنهــان نمــودن (ابــن منظــور،  

اســت:  گونــه تعريــف شده : ذيــل واژه تقــي)؛ امــا اصــطلاحاً در بيــان شــيخ انصــاري اين ١٤٠٥

«نگاهداري خود از صدمه ديگري، از راه ابراز موافقت با او در گفتــار يــا رفتــارِ مخــالف حــق»  

  ).   ٣٧:  ١٤١٢(انصاري،  

«توريه» در لغت به معني پنهان كردن، پوشانيدن و افشــا نكــردن راز اســت (ابــن منظــور،  

: ذيل واژه روي) و در اصطلاح فقهي توريه آن اســت كــه ســخنى بگوينــد كــه ظــاهرى  ١٤٠٥

شــود  دارد اما منظور گوينده چيز ديگر است، هر چند شنونده نظــرش متوجــه همــان ظــاهر مــى 

  ).  ٩٥: ١٩، ج ١٣٧٤(مكارم شيرازي،  

توان گفت در هــر دو، نــوعي مخفــي كــردنِ واقعيــت وجــود  در شباهت توريه و تقيه مي 

گيــرد؛ امــا در حقيقــت رابطــه آن  دارد كه براي هدفي مانند حفظ جان يا منافع يا دين انجام مي 

تواند ابزار تقيــه باشــد؛ امــا هــر  دو، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني مثلاً گاهي توريه مي 

اي توريه نيست و بالعكس. بنابراين اگرچه گاهي معنــاي نزديكــي دارنــد، امــا بــه صــورت  تقيه 

  كُلي هويتي مستقل از يكديگر دارند. 

توان دريافت كه مسأله اين مقاله، نوعي تقيه يا توريــه اســت؛ اگرچــه  از روايات فوق، مي 
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است؛ اما غالبــاً علمــاي حــديث،  لفظ تقيه يا توريه به شكل دقيقي در متن حديث به ميان نيامده 

اند، و شايد بتوان گفت كمي خلــط بــين  اين روايات را تحت عنوان «تقيه» يا «توريه» نقل كرده 

است. با اين حال بنا بر توصيف موجود در روايت و شرايط داســتان،  اين دو مفهوم شكل گرفته 

  تر است؛ زيرا عدم انطباق با واقعيتّ در بيان حضــرت يوســف اين مسأله به «توريه» نزديك 

به خاطر ترس يا احتياط نبود؛ بلكه سخني گفته شد كه در ظــاهر خــلاف واقــع بــود؛ امــا قصــد  

  باشد كه از نظر مخاطب پنهان است. گوينده واقعيت ديگري مي 

اســت كــه از ايشــان  نقل شده  در همين معنا براي تعريف توريه روايتي از امام صادق 

پرسند كه از او اجازه ورود خواستند و او به كنيزش گفته كه بگو «اينجــا»  در مورد شخصى مي 

نيست (منظور از «اينجا» مثلاً همان پشت در خانه است)، ايشان فرمود: «عيب ندارد؛ ايــن دروغ  

  ). ٢٤٥:  ١٢، ج ١٤١٦نيست» (حر عاملي،  

  بندي و نظر مختارجمع  -٣-٣
و محكمــات    هاي پيشين مقالــه، محكمــات عــام انبيــاء بنابر مطالب ذكر شده در قسمت 

و سياق آيات، نظريه مختار اين مقاله آن است كه اين اعــلان، تحــت   خاص حضرت يوسف 

گنــاه نيســت؛ بلكــه  اســت؛ امــا بــه معنــي تهمــت زدن بــه بي انجــام گرفته   نظر حضرت يوسف 

را از پــدرش ربودنــد. بــه    منظور، همان سرقتي است كه آنها در جواني انجام دادند و يوســف 

  است كه با هدف متنبه ساختن برادران شكل گرفت. عبارتي ديگر اين اعلان به نوعي توريه بوده 

براي رسيدن به هــدفي هرچنــد والا، از راهــي   توان پذيرفت كه حضرت يوسف نمي 

پيمودن راه باطــل بــراي رســيدن بــه حــق،   غير مشروع اقدام كند. در سيره عمومي پيامبران 

خواســت از پادشــاه،  هنگــامي كــه مي   امري غير قابل قبول است. همچنين حضرت يوســف 

ٞ قبول مسئوليت كند گفت: «  Ѵɽ  tَ¥ــِ
ٌ

rø}ِ6َ Ѵ ِ
ّ ѫʏِچنانچه ايشان از قانون تخطي كند و  ٥٥» (يوسف/  إ .(

گنــاهي، تهمــت ســرقت بزنــد، قطعــاً موقعيــت خــود و انبيــاء الهــي را خدشــه دار  به شــخص بي 

كنــد» خواهــد بــود  است. ضمن اين كه اين احتمال مؤيد نظريه «هدف وسيله را توجيه مي كرده 

  باشد. كه در دين و شريعت الهي مردود است و از نظر عقلي نيز قابل پذيرش نمي 

بنــدي آن، بــا  احتمال استفهامي بودن جمله نيز بعيد است؛ زيرا سياق آيات و شــيوه جمله 

اين احتمال تناسب ندارد. اگرچه استفهامي بودن اين جمله آن را از قبيل جملات انشــائي قــرار  
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دهد كه ديگر احتمال صدق و كذب نخواهد داشت، اما وجود ادات تأكيد و نبــودن قرينــه  مي 

  شود اين احتمال بعيد به نظر برسد. مبني بر استفهامي بودن، باعث مي 

اما اينكه گوينده ديگري همچون مسئول اموال قصر اين اعلام را كرده باشد نيــز صــحيح  

رسد. احاديث نقل شده در باب اين آيه، همگي مؤيد اين هستند كــه ايــن اعــلام بــه  به نظر نمي 

است. ضــمن ايــن كــه در دســتگاه امــارت  يا تحت نظر وي انجام شده   امر حضرت يوسف 

ايشان بعيد است كارگزاري اينقدر ضــعيف عمــل كنــد كــه متوجــه برداشــتن آن پيمانــه نشــده  

گناهــان تهمــت ســرقت بزننــد.  باشند، يا اينكه بعد از مدتي به جاي خالي آن پي ببرنــد و بــه بي 

  مسئوليتي در دستگاه حكومت انبياء مورد قبول نيست. اينگونه بي 

نيز مؤيد اين نظر است كه اين بيان بــه   محكمات عام و خاص نبوّت حضرت يوسف 

نوعي توريه است؛ از آن جهت كه ايشان در پي هــدايت بــرادران خــود بــه راه راســت و متنبــه  

كردن آنها به گناه بزرگشان بود، تا به خود آيند و به درگاه خداوند اســتغفار كننــد. ايــن ســيره  

  است.  از جمله حضرت يوسف  عمومي پيامبران 

  محكمات خاص ايشان نيز مؤيد اين نظر است آن جا كه برادران، حضــرت يوســف 

ُ  را شناختند و به عذرخواهي روي آوردند، ايشان پاسخ گفتند: «  َّȭٱ¤ــ Lُ ×مَ َ÷y{ــِ ُ ٱ¤øــَ ُǼø
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  مهرباني و دلسوزي آنها را به استغفار نزد ارحم الراحمين راهنمايي نمود. 

شــد؛ آنهــا متنبــه  چه بسا اگر اين اعلان سرقت در منظر همه مردم و كاروانيان انجــام نمي 

بــا علــم    افتادند. لــذا حضــرت يوســف شدند و به اين استيصال نمي خطاي گذشته خود نمي 

الهي خود، نياز آنها به اين تلنگر را دريافته بود و در كنار آن با نگــه داشــتن بنيــامين نــزد خــود،  

چارگي رساند تا در نهايت به گناه خود اقرار كرده و نزد پدر  آنها را به نهايت سردرگمي و بي 

خــود درخواســت اســتغفار كردنــد. ايشــان نيــز بــه مســتوجب رســالت الهــي خــويش بلافاصــله  
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روايات وارده در ذيل اين آيه نيز، همگي مؤيد اين نظر هستند و در چنــد مــورد بــه صــراحت  

  به اين مسأله اشاره دارد كه منظور اين اعلان آن است كه شما يوسف را از پدرش دزديديد. 
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و از نوع توريه دانست؛ زيرا منظــور    توان اين اعلان را به امر حضرت يوسف پس مي 

ها پيش مرتكــب شــدند و برادرشــان را از پــدرش ســرقت كردنــد.  ايشان گناهي است كه سال 

  ضمن اينكه اين كار با هدف متنبه كردن برادران به خطاي خود و استغفار آنان انجام شد. 

  نتيجه 
متشابهات قرآن را به وسيله محكمات و قطعيات بايد معني كرد. اين محكمات خــود بــه  

شــود. محكمــات عــام در  سه دسته محكمات عام، محكمات خاص و ســياق آيــات تقســيم مي 

هاي مشترك انبيــاء الهــي اســت كــه «اصــطفاي الهــي»، «عصــمت از گنــاه»،  اينجا همان ويژگي 

هــا خــاص  انــد. ويژگي ها» از آن جمله ها و دشــمني «دعوت به توحيد و تقوا» و «تحمــل ســختي 

گيــرد. «حكمــت و علــم»، «مخلــص  در جــاي محكمــات خــاص قــرار مي  حضرت يوسف 

ها هستند. همچنين با بررسي ســياق آيــات،  بودن»، «صديق بودن» و «مقام امامت» از اين ويژگي 

 شود. تر مي واضح   هدف اصلي و ضرورت نقشه حضرت يوسف 

به دنبال هدفي والا بود و آن متنبه ساختن بــرادران بــه گنــاه خــود و   حضرت يوسف 

ها به توبه بود. ضمن آن كه در نظر داشت خانواده خود را براي زندگي راحــت  سوق دادن آن 

و ايمــن بــه مصــر منتقــل كنــد. ايشــان بــراي رســيدن بــه ايــن هــدف راه ديگــري نداشــت. اولاً  

پذيرفتند، ضمن اينكه آنها نزد پدر قســم خــورده  توانست با آنها گفتگو كند؛ زيرا آنها نمي نمي 

توانست بــي  گردانند؛ ثانياً ايشان مجري قانون مصر بود و نمي بودند كه حتماً برادرشان را بازمي 

قانوني كند تا او را نزد خود نگه دارد؛ ثالثاً اينكه نگه داشتن برادر با قــوانين مصــر امكــان پــذير  

نبود. پس تنها راه ممكن رسيدن به هدف، حكم سرقت در قوانين كنعانيــان بــود؛ رابعــاً متوجــه  

 كردن برادران به گناه خود از طريق سارق خواندن آنها جزئي از نقشه بود. 

كيد خداوند به اين معني است كه بهترين و تنها راه حلي به كار گرفته شد كــه بــه ذهــن  

با اراده و كيد خداونــد امــري واحــد و    رسيد. ضمن اينكه اراده پيامبران الهي هر كسي نمي 

  تفكيك ناپذير است. 

 براي اتهام سرقت به كاروان، بــه صــورت: « 
َ

×ن
ُ
� ِ

ٰ Őــَ
َ
¤ ǻ

َّ
اســت:  چهــار توجيــه بيــان شده  » إ³ِــ

اينكه اين تهمت مقبول باشد با توجه به اينكه با بنيامين هماهنگ شده بود، اينكه جملــه انشــائي  

از پــدرش؛ اينكــه اعــلان تحــت امــر    باشد، اينكه توريه باشد با اشــاره بــه دزديــدن يوســف 

است. نظــر  نبوده باشد و اعلام سرقت توسط مسئول آن وسيله انجام گرفته   حضرت يوسف 
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است؛ اما بــه صــورت توريــه.  بيان شده   مختار آن است كه اين جمله به امر حضرت يوسف 

با دزديدن او از پــدرش   ها قبل برادران يوسف يعني منظور از سرقت، سرقتي است كه سال 

اند. دلايل اين اختيار اولاً همخواني آن با محكماتي است كه بيان شد؛ ثانياً توافــق  مرتكب شده 

    . آن با روايات تفسيري از اهل بيت 
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